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در پی گرانی سوختاعتراض در سوریه 
افزایــش شــدید قیمت ســوخت در 
روزهای اخیر، موجــی از اعتراضات را در 
سراسر سوریه ایجاد کرده که گسترده ترین 
تظاهــرات این کشــور از زمان ســرنگونی 
بشــار اسد محسوب می شــود. به گزارش 
رویترز، این اعتراضات پس از آن رخ داد که 
دولت ســوریه روز شنبه قیمت گازوئیل را 
با ۴۰ درصد افزایش، به ۱۷۵ پوند ســوریه 
(حدود ۳۰۸ هزار تومان) در هر لیتر رساند. 
معترضــان در این اعتراضات لاســتیک ها 
را به آتــش کشــیدند و جاده های اصلی 
ازجمله بزرگراهی که دمشق، پایتخت این 
کشــور را به قطب صنعتی حلب متصل 
می کنــد، مســدود کردنــد. وزارت انرژی 
سوریه با اعلام اینکه افزایش قیمت برخی 
حامل های سوخت موقتی است، دلیل این 
تصمیم را افزایش بی ســابقه هزینه تأمین 
فراورده هــای نفتــی در بازارهای جهانی 
و همچنیــن عملیات تعمیــر و نگهداری 
جاری در پالایشــگاه بانیــاس عنوان کرد. 
برنامه توســعه سازمان ملل متحد برآورد 
کرده اســت که ۹۰ درصد مردم سوریه زیر 
خط فقر زندگــی می کنند. ایــن در حالی 
است که پیش از آغاز جنگ داخلی سوریه 
در ســال ۲۰۱۱، ایــن رقم حدود یک ســوم 
بود. بــه گفته رویترز، از زمــان آغاز جنگ 
در ایــران و افزایش قیمــت جهانی نفت، 
دولت سوریه در شدیدترین مورد از چندین 
افزایش قیمتی که اعلام شــده، قیمت گاز 
خانگی و صنعتی را نیــز حدود ۹ درصد، 
بنزین اکتان ۹۵ را با ۲۸ درصد افزایش به 
۱۹۵ پوند سوریه (حدود ۳۴۳ هزار تومان) 
و بنزین اکتان ۹۰ را بــا ۲۶ درصد افزایش 
به ۱۸۵ پوند ســوریه (حــدود ۳۲۶ هزار 
تومان) افزایــش داد. معترضان همچنین 
مســیر کاروان های نفتکــش حامل نفت 
خام به سمت پالایشگاه های مرکز سوریه 
را مســدود کردند و برخی از آنها خواستار 
برکناری وزیران انــرژی و اقتصاد و رئیس 
شــرکت نفت سوریه شــدند. قیمت های 
جدید از روز یکشــنبه ۱۳ سپتامبر اجرائی 

شده است.

سرگردانی علم اقتصاد در ایران
قطعا اقتصاد ایران و به طور کلی اقتصادهای بحران زده، قابل درمان 
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هستند، ولی ایجاد شرایط درمان مهم  تر از تجویز سیاست های درمانی 
اســت؛ چون تحت شــرایط حاد و بیماری های متعارض، مانند رکود 
تورمی، سیاســت های متعارف نتیجه بخش نیســتند. متأسفانه گاه 
سیاســت ها در تضاد با شرایط اخذ می شــوند. به عنوان مثال در شرایط تورمی، 
آزادســازی قیمت ها یا توزیع پول، مثل کالا برگ که اوضــاع را بدتر می کند، اجرا 
می شــود. در شــرایطی که تورم شــدید اســت، هزینه های تولید سرســام آور و 
سرمایه گذاری نیز در ابهام فرو می رود. با این دو رخداد، بیکاری وضعیتی بغرنج 
می یابد و با این به هم ریختگی ها، دانش اقتصاد متعارف بیشتر سرگردان خواهد 
شــد. البته هرگز علم به بن بست نمی رسد؛ پدیده ها و معضلات اقتصادی قطعا 
راه حل و درمان دارند. این وظیفه کارشناســان جوامع به عنوان تصمیم ساز است 
که با مشارکت تصمیم گیران، اقدام به شناخت وضع موجود کرده و با بومی سازی 
روش ها، معضــلات را با نگاه پیکره  ای و جامع نگر، یکــی پس از دیگری، تحت 
درمان قرار دهند.  در شرایط فعلی که دشمن جنایتکار قصد اضمحلال کشور ما 
را دارد و بنا بر مصالح  نتوان شرایط جنگی را تغییر داد و عزت نفس ما اجازه ختم 
جنگ را نمی دهد و تشــخیص عقلای قوم  در تقابل و دفاع جوانمردانه اســت، 
می توان با سیاســت های اقتصادی هم راستا با دفاع مقدس، شرایط را به نسبت 
بهبود بخشید و از شرایط بغرنج خارج شد. ذهن سیاست گذاران نباید محدود به 
یافته های تجربی جوامع با اقتصاد در تعادل نســبی باشــد، بلکه باید از تجارب 
جوامعی که از بحران های مشابه عبور کرده اند، استفاده کرد؛ البته با این شرط که 
با وضعیت ما مناسب ســازی شــوند. هر اندازه ارزآوری حداکثــری داریم، آن را 
به درســتی و مدیریت شــده مصــرف کنیــم، از روش هــای ترغیبی برای رشــد 
سرمایه گذاری غافل نشویم، ارائه زمین، ارائه سوخت و برق اعتباری یا گاه یارانه ای 
و دادن بعضــی امتیازات به بخــش تولید  یا حمایت غیرریالــی از طرف تقاضا، 
امکان پذیر است و ربطی به تحریم دشمن ندارد. بخش تولید و رفاه مردم باید در 
کانون توجه سیاســت ها باشد. بازی قیمتی و استقبال از رشد نرخ ارز برای تأمین 
کســر بودجه ریالی، اوضاع را وخیم تر کرده است. این راهبرد باید تغییر کند و به 
ســمت مهار تورم و مدیریت نرخ ارز برود. روش های غیرپولی در شــرایط فعلی 
اقتصــاد ایران، برای حمایت از خانوارها و حتی تولید بهتر نتیجه می دهد. تأمین 
مالی بر مبنای ساماندهی به سبد هزینه ها، حل گره های فرایندی و زنجیره تولید 
تا مصرف، چیزی که اصطلاحا تفکر اقتصاد موســوم به اتریشی نیز به آن توجه 
کرده است، بهتر می تواند شرایط را بهبود داده و اداره کند. اولویت با بازکردن گره 
از گلوگاه هایی باشد که اثرگذاری مثبت بیشتری در روابط پسین و پیشین در زنجیره 
تولید دارند. رفع موانع تولید و رشــد ســرمایه گذاری از یک سو و توجه به طرف 
تقاضا از ســوی دیگر با سیاست های غیر تزریق پول، مانند معافیت های مالیاتی، 
تقســیط بدهی ها و... رویکرد مناسبی برای امروز اقتصاد ایران هستند. در شرایط 
پرتلاطم جنگی، هیچ اقتصادی ســراغ روش های لیبرالی نرفته است، حتی خود 
لیبرال ها. تاریخ اقتصاد انگلســتان و آمریکا در شــرایط بحرانی، همین را نشــان 
می دهد. نهادهای سیاســت گذاری اقتصادی باید بیشــتر مطالعه آسیب شناسی 
کنند و مبتکر روش های مناســب و درخور اقتصاد ایران بــا عبور از فرایند نقد و 

پالایش با رعایت بازه زمانی باشند.

وقتی گلوگاه، برنامه را می بلعد
هم زمانی این وضعیت با ســالگرد ورشکستگی لمان برادرز آموزنده 
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است. این بانک سرمایه گذاری در ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ اعلام ورشکستگی 
کرد. اهمیت آن رویداد فقط در سقوط یک شرکت بزرگ نبود. لمان در 
مرکز شــبکه ای از بدهی هــا، اوراق، قراردادها و تعهدات متقابل قرار 
داشــت. ســقوط یک گره، عدم اعتماد را به بازارهای دیگر منتقل کرد و نشان داد 
نهادی که منفرد به نظر می رسد، ممکن است در عمل جزئی از سامانه ای باشد که 
شکســت آن پیامدهای آبشاری ایجاد می کند. شــبکه مالی ۲۰۰۸ و شبکه انرژی 
۲۰۲۶ یکســان نیستند و مقایسه مســتقیم آنها می تواند گمراه کننده باشد. درس 
مشــترک در ســطح دیگری قرار دارد: خطر بزرگ همیشــه در اندازه یک بازیگر یا 
احتمال یک حادثه خلاصه نمی شــود؛ گاهی در معماری ارتباطات نهفته است. 
یک پالایشــگاه، بانک، بندر یا سکوی دیجیتال ممکن است در شرایط عادی بسیار 
کارآمــد باشــد، اما تمرکــز بیش از انــدازه بر آن، کل سیســتم را شــکننده کند. 
سیاست گذاری معمولا به کارایی پاداش می دهد. تمرکز تولید، کاهش موجودی، 
حذف ظرفیت های ظاهرا مازاد و اتکا بر یک مسیر ارزان تر، هزینه ها را در وضعیت 
عادی کاهش می دهد. مشکل از جایی آغاز می شود که کارایی با تاب آوری اشتباه 
گرفته شــود. ســامانه ای که برای «روز معمولی» بهینه شده، ممکن است در روز 
غیرمعمول هیچ راه جایگزینی نداشــته باشــد. برای ایران این تمایز حیاتی است. 
موقعیت کشــور در قلب یکی از مهم ترین شــبکه های انرژی جهان، هم ظرفیت 
قدرت ایجاد می کند و هم منشــأ آسیب پذیری اســت. درآمدهای عمومی، تولید 
صنعتی، حمل ونقل، قیمت کالاها و حتی دسترسی به فناوری از تحولات انرژی و 
روابــط ژئوپلیتیکــی اثر می پذیرند. بنابراین سیاســت انــرژی را نمی توان فقط با 
محاسبه میزان تولید یا مصرف طراحی کرد. باید شبکه کامل دیده شود: مسیرهای 
انتقــال، ظرفیت پالایش، موجودی های قابل دســترس، تأمیــن قطعات، بیمه و 
پرداخت، امنیت سایبری، نیروی انسانی و واکنش بازیگران خارجی. همین منطق 
درباره هوش مصنوعی نیز صادق اســت. یک دولت ممکن اســت ده ها خدمت 
عمومی را به سامانه های هوشمند مجهز کند و آن را نشانه تحول دیجیتال بداند؛ 
اما اگر تراشــه، خدمات ابری، مدل پایه، نرم افزار یا به روزرسانی امنیتی آن به چند 
عرضه کننده محدود وابسته باشد، افزایش کارایی می تواند با افزایش آسیب پذیری 
همراه شــود. توســعه فناوری بدون نقشــه وابســتگی ها، گاهی ظرفیت تازه ای 
نمی سازد؛ فقط شکل تازه ای از وابستگی ایجاد می کند. مسئله این نیست که کشور 
باید در انرژی، فناوری یا خدمات دیجیتال به خودکفایی کامل برسد. چنین هدفی 
در بســیاری از حوزه ها یا ناممکن اســت یــا هزینه ای دارد که منابع توســعه را 
می بلعد. راه حل، انزوا نیست؛ «وابستگی متقابل تاب آور» است: شناخت گلوگاه ها، 
تنوع بخشی به مسیرها، حفظ ظرفیت جایگزین و آماده کردن تصمیم هایی که در 

صورت تغییر شرایط فعال شوند.
اینجاست که برنامه ریزی ســازگارپذیر با برنامه ثابت تفاوت پیدا می کند. یک 
برنامــه ثابت می گوید در پنج ســال آینــده چه کاری انجام خواهد شــد. برنامه 
ســازگارپذیر علاوه بر آن توضیح می دهد بر چه فرض هایی اســتوار است، کدام 
نشانه ها اعتبار آن فرض ها را زیر سؤال می برند، در چه نقطه ای باید بازنگری شود 
و چه گزینه جایگزینی آماده است. برای نمونه، اگر سیاستی بر دسترسی مستمر 
به یک مسیر صادراتی، عرضه کننده فناوری یا منبع درآمد تکیه دارد، باید از ابتدا 
چهار جزء همراه آن باشد: نخست، فهرست فرض های حیاتی؛ دوم، شاخص های 
هشدار زودهنگام؛ ســوم، آستانه رســمی بازنگری؛ و چهارم، گزینه ای که پیش 
از رســیدن بحران آماده اجرا شده باشــد. اگر این چهار جزء وجود نداشته باشند، 
ســندی که نام برنامه دارد ممکن اســت در واقع چیــزی بیش از یک پیش بینی 

خوشبینانه نباشد.
هــوش مصنوعی می تواند در این فرایند مفید باشــد. می توان با آن حجم بزرگی 
از داده هــا و گزارش ها را رصد کرد، تغییر مســیر جریان های تجاری را دید، علائم 
ضعیف را اســتخراج کرد و عملکرد گزینه هــای مختلف را در آینده های متفاوت 
آزمــود. اما ماشــین نمی تواند تعیین کند تحمل جامعــه در برابر افزایش قیمت 
چقدر اســت، هزینه ها چگونه باید توزیع شوند یا میان امنیت، رفاه و عدالت چه 
توازنی برقرار شود. اینها تصمیم های سیاسی و اخلاقی اند و مسئولیت آنها باید نزد 

نهادهای انسانی باقی بماند.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

فشار هم زمان بر دو تنگه استراتژیک، ریاض و قاهره را به همکاری امنیتی نزدیک تر کرده است

بحران از هرمز تا سوئز
گزارش یادداشت

جهانجهان

شرق: در میانه افزایش تنش ها میان عربستان و حوثی های یمن، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، 
راهی مصر شــد تا با عبدالفتاح السیســی، رئیس جمهور این کشــور دیدار کند. فشار حوثی ها بر تنگه 
باب المندب و اختلال در تنگه هرمز، دو مسیر اصلی انرژی و تجارت منطقه را هم زمان تهدید و امنیت 
دریای سرخ را به محور تازه همکاری ریاض و قاهره تبدیل کرده است. سفر محمد بن سلمان به قاهره 
در یکی از حساس ترین مقاطع امنیتی منطقه انجام می شود؛ زمانی که تهدید حوثی ها دیگر فقط یک 
مسئله یمنی یا سعودی تلقی نمی شود و به امنیت دریای سرخ، جریان انرژی و تجارت منطقه ای گره 
خورده است. در جنوب دریای سرخ، حوثی ها دامنه تهدیدهای خود را گسترش داده اند و کنترل آنها بر 
باب المندب فشار بر یکی از مهم ترین مسیرهای دریایی جهان را افزایش داده است. هم زمان بحران در 
تنگه هرمز نیز صادرات انرژی از خلیج فارس را تحت فشار قرار داده و این وضعیت عربستان را با خطر 
اختلال هم زمان در دو مسیر دریایی اصلی خود روبه رو کرده است. همین هم زمانی، به گفت وگوهای 
ریــاض و قاهره اهمیتی فراتــر از روابط دوجانبه می دهد. مصر کنترل کانال ســوئز را در اختیار دارد و 
در ورودی شمالی دریای ســرخ قرار گرفته است؛ بنابراین هر اختلال طولانی در باب المندب می تواند 
مستقیما بر اقتصاد این کشور اثر بگذارد. هرچه تهدید علیه کشتیرانی در جنوب دریای سرخ طولانی تر 

شــود، احتمال کاهش عبور کشتی ها از کانال سوئز و افزایش 
هزینه حمل ونقل، انرژی و بیمه بیشــتر می شود. برای مصر، 
این موضوع مستقیما به درآمدهای کانال و امنیت اقتصادی 
پیوند می خورد. برای عربستان نیز مسئله از حفاظت از مرزها 
و تأسیسات نفتی فراتر رفته است. ریاض برای صادرات نفت 
و واردات کالا و تجهیزات به محیط دریایی امن نیاز دارد و اگر 
مسیرهای غربی در دریای سرخ هم زمان با فشار بر مسیرهای 
شرقی در خلیج فارس تحت تهدید باشند، گزینه های انتقال 
انرژی محدودتر و نامطمئن تر می شــوند. در چنین شرایطی، 
منافع دو کشــور به طور مســتقیم به هم نزدیک شده است. 
عربســتان به دنبال کاهش آسیب پذیری مسیرهای صادراتی 

خود اســت و مصر می خواهد از تبدیل دریای سرخ به عرصه دائمی درگیری و از انتقال بیشتر تجارت 
جهانی به مسیرهای جایگزین جلوگیری کند. این هم گرایی الزاما به معنای درخواست ریاض برای ورود 
مستقیم مصر به جنگ با حوثی ها نیست. چنین گزینه ای کاملا منتفی نیست، اما احتمال بیشتری دارد 
که عربســتان در مرحله فعلی به دنبال هماهنگی سیاسی و امنیتی گسترده تر عربی درباره پیامدهای 
تشدید بحران باشد. قاهره نیز می تواند بدون ورود مستقیم به جنگ، نقش سیاسی پررنگ تری بر عهده 
بگیرد؛ نقشــی متکی بر موقعیت جغرافیایی، روابط عربی و تجربه منطقه ای مصر. اولویت این کشور 
بیشتر جلوگیری از گسترش جنگ، حفظ آزادی کشتیرانی و ممانعت از تبدیل دریای سرخ به جبهه ای 

دائمی در رقابت های منطقه ای است.

حمله به خط لوله  مهم عربستان
اهمیت این نگرانی ها زمانی بیشــتر شــد که یکی از مهم ترین مســیرهای جایگزین صادرات نفت 
عربســتان نیز هدف حمله قرار گرفت. آسوشــیتدپرس به نقل از دو مقام منطقه ای گزارش داده خط 
لوله حیاتی شرق-غرب عربستان که در حمله پهپادی آسیب دیده، برای چند هفته عمدتا از مدار خارج 
خواهد ماند. این خط لوله هزارو  ۲۰۰کیلومتری، نفت را از بنادر خلیج فارس در شرق عربستان به بندر 
ینبع در ســاحل دریای سرخ منتقل می کند و در شرایط اختلال در هرمز به یکی از مهم ترین مسیرهای 
جایگزین ریاض تبدیل شده است. جنگ ایران باعث شده عربستان بخشی از صادرات خود را از خلیج 
فارس دور کند؛ زیرا حملات ایران کشتیرانی از تنها خروجی خلیج فارس، یعنی تنگه هرمز را به شدت 
محدود کرده است. به همین دلیل، خط لوله شرق-غرب نقش بیشتری در انتقال نفت خام به ینبع پیدا 

کرده بود؛ جایی که نفت می تواند در نفتکش ها بارگیری و از مســیر دریای سرخ صادر شود. اما حمله 
پنجشنبه این مسیر را نیز مختل کرد. عربستان این حمله را به پهپادهای گروه های نظامی در عراق نسبت 
داده است. دو مقام آگاه گفته اند آسیب واردشده، ازجمله به یک تأسیسات اصلی پمپاژ، به سه تا پنج 
هفته زمان برای تعمیر نیاز دارد. یکی از این مقام ها گفته خط لوله ممکن است در مدت تعمیر به طور 
محدود فعالیت کند، اما مشخص نیست چه میزان نفت بتواند از آن عبور کند. هم زمان حوثی ها جزایر 
بیشــتری را در امتداد مسیرهای کشتیرانی دریای سرخ تصرف کرده اند؛ تحولی که فشار بر عربستان را 
از ســمت دیگر نیز افزایش می دهد. قیمت نفت پس از انتشــار خبرهای مربوط به آسیب خط لوله و 
تحولات تازه بیش از دو درصد افزایش یافت؛ زیرا نگرانی درباره عرضه جهانی نفت و توان عربســتان 
برای رســاندن نفت خام خود به بازار بیشتر شــد. این اتفاق محدودیت راهکارهایی را نشان می دهد 
که صرفا بر تغییر مســیر صادرات تکیه دارند. انتقال نفت از مسیرهای زمینی یا خطوط لوله می تواند 
بخشی از خطر را کاهش دهد، اما محیط امنیتی گسترده تری را که تهدیدها در آن شکل می گیرند از بین 
نمی برد. تا زمانی که هرمز تحت فشار است، مسیر غربی عربستان اهمیت بیشتری پیدا می کند؛ اما اگر 
باب المندب و زیرساخت های منتهی به دریای سرخ نیز هم زمان آسیب پذیر شوند، انعطاف ریاض برای 

جابه جایی صادرات کمتر می شود.

تغییر نقش قاهره؟
همین وضعیت، سفر محمد بن سلمان به قاهره را بخشی 
از تلاش عربستان برای بازبینی شــبکه روابط و شراکت های 
امنیتی خود در شرایط گسترش جنگ منطقه ای قرار می دهد. 
مصر طرف مســتقیم جنگ بــا حوثی ها نیســت، اما امنیت 
اقتصادی و راهبردی آن به دریای ســرخ وابســتگی عمیقی 
دارد. هــر کاهــش طولانی در تــردد از باب المندب می تواند 
کشتی ها را به سمت مسیر طولانی دماغه امیدنیک سوق داده 
و در نتیجه درآمدهای کانال سوئز را کاهش دهد. برای قاهره  
پرسش اصلی این است که آیا باید از جایگاه کشوری که عمدتا هزینه اختلال دریایی را تحمل می کند، 
به نقشی فعال تر در شکل دادن به ترتیبات امنیتی دریای سرخ حرکت کند یا نه. این نقش لزوما نظامی 
نیست؛ همکاری سیاسی، هماهنگی امنیتی، دفاع از آزادی کشتیرانی و تلاش برای جلوگیری از گسترش 
درگیری می تواند بخش اصلی مشــارکت مصر باشد. برای عربستان نیز مسئله مشابه است. حملات 
اخیر نشان داده حتی ایجاد مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت، مصونیت کامل ایجاد نمی کند. خط 
لوله شرق-غرب دقیقا برای کاهش وابستگی به خلیج فارس اهمیت داشت، اما اکنون خود آن برای 
هفته ها با محدودیت روبه رو شده است. از این زاویه، بحران هرمز و باب المندب دیگر دو پرونده جداگانه 
نیستند. هرمز مســیر اصلی انرژی خلیج فارس است و باب المندب دروازه تجارت میان آسیا و اروپا از 
طریق دریای ســرخ و کانال سوئز. اختلال هم زمان در هر دو می تواند شبکه بزرگ تری از حمل ونقل و 
انرژی را تحت فشــار قرار دهد. به همین دلیل، امنیت دریای سرخ برای ریاض و قاهره به نقطه تلاقی 
منافع اقتصادی و امنیتی تبدیل شــده است. عربستان به حفظ جریان صادرات انرژی نیاز دارد و مصر 
به تداوم عبور کشــتی ها از سوئز. سفر محمد بن ســلمان در چنین شرایطی بیش از یک دیدار معمول 
دوجانبه است. تهدید حوثی ها، آسیب خط لوله شرق-غرب و فشار بر هرمز، عربستان را با این واقعیت 
روبه رو کرده که امنیت مســیرهای انرژی فقط با تغییر مســیر محموله ها تأمین نمی شود. مصر نیز با 
همان واقعیت از سوی دیگر روبه رو است: هرچه ناامنی در جنوب دریای سرخ پایدارتر شود، هزینه آن 
در شمال و در کانال سوئز محسوس تر خواهد شد. در نتیجه، محور گفت وگوهای قاهره و ریاض احتمالا 
نه فقط پاســخ به یک حمله مشخص، بلکه یافتن سازوکاری برای جلوگیری از آن است که دو گلوگاه 

اصلی تجارت و انرژی منطقه هم زمان به گروگان درگیری های گسترده تر تبدیل شوند.


